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لطفا نسخه کلی نپیچید

پدرم مــردی فوق العــاده مذهبی بود؛ انســانی  �
کــه در چارچــوب زندگی می کــرد، اما هیــچ گاه با 
فعالیت هــای فرهنگی، هنــری و حتــی اجتماعی 
فرزندانش مخالفتی نداشــت و سعی نمی کرد برای 
آنهــا چارچوبی ایجــاد کند. فکر می کنــم مردهای 
ایرانی بیشــتر شــبیه پدر من هســتند تا تصوری که 

برخی قصد دارند به ما تلقین کنند. 
گروه اندکی که با چاپ پوسترها و خلق شعارهایی 
به دنبال محدودکردن حضور زنان در جامعه هستند؛ 
نوعی احســاس مالکیت به جنس زن دارند و انگار 
می خواهنــد به نوعی، رقیبشــان را از میــدان به در 
کنند؛ امــا میزان این نوع نــگاه در جامعه واقعا کم 
اســت چراکه مرد ایرانی، در برخورد با جامعه زنان، 
بلندنظــر، بافرهنگ و محترم رفتار می کند. شــاید بد 
نباشــد که به این گروه اندک یادآور شــد. در نهایت 
می توانند چنیــن پیام هایی را در محــدوده خانواده 
خود عملی کنند، اگرچه واقعیت این اســت که رفتار 
زنان در جامعه، شــبیه رفتار مردان در جامعه است؛ 
همان طور که آنها باید منش اجتماعی و فردی خود 
را طوری تنظیم کنند که به جایگاهشان به عنوان یک 
پدر، یک پســر یا یک شوهر لطمه وارد نشود، زنان نیز 
حضورشان را در جامعه، منطبق با چنین مؤلفه هایی 

تنظیم می کنند. 
تمام این ســال ها که من فعالیت های فرهنگی و 
هنری داشــته ام، در بطن جامعــه بوده ام و به عنوان 
یک زن، جایگاه خودم را ســاخته و حفاظت کرده ام، 
در این مســیر مردان بسیاری هم بوده اند که با من در 
این فعالیت ها مشــارکت داشته اند و آنها نیز به نوبه 
خود، چه در حفظ جایگاه فردی شان و چه در احترام 
بــه جایگاه من، عمل کرده انــد. بنابراین فکر می کنم 
پیام چنین پوســترهایی به جای آنکه خطاب به زنان 
باشــد، خطاب به مردان اســت و بعید می دانم که 
بشــود نســخه ای چنین کلی را برای جامعه مردان 
ایرانی پیچید که حســن نظر خود را درخصوص زنان 
اثبــات کرده اند. به رســانه ها هم پیشــنهاد می کنم 
کــه به جای پرداختــن به موضوعاتی از این دســت 
که بســیار کم و نادر هســتند، گاهی هم در لابه لای 
اخبار، زیبایی ها را ببینند، جهان پر است از زیبایی های 
دیده نشده یا زیبایی هایی که شاید حتی دیده شده اند، 

اما باید دوباره آنها را کشف کرد. 
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کارتون خواب

پشت جلد

انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا از مهم ترین 
اخبــار بین المللی در دو ماه آینده اســت. اهمیت 
این انتخابات برای کشور ما و کل منطقه خاورمیانه 
تقریبا بیشــتر از دیگر نقاط دنیاســت. این درســت 
است که اصول سیاســت خارجی ایالات متحده با 
تغییر رؤســای  جمهور تغییر نمی کند؛ ولی در حد 
ممکنــاتِ طیف تصمیم گیری هــا، طبعا احتمالات 
متفاوت تعیین کننده خواهد بود؛ مثلا جورج بوش 
جنگ طلب بود و در مواردی خشــن ترین گزینه ها را 
برمی گزید؛ ولی روش اوباما چنین نبود. با این فرض، 
عجیب اســت که بخشی از تحلیلگران در مقایسه، 
انتخاب ترامپ را با همه دیوانگی سیاسی اش بیش 
از هیــلاری کلینتون به  نفع مــا می دانند. مهم ترین 

استدلال آنها این اســت که مواضع خانم کلینتون 
نسبت به ایران منفی و متصلب است؛ ولی ترامپ 
تاجر اســت و با همه تهدیداتش احتمال کنار آمدن 
با او بیشــتر است. من این اســتدلال را قبول ندارم؛ 
به این دلیــل که همه نیروی این اســتدلال، تکیه بر 
ریســک زیاد به امید دســتیابی به امر مرجح است. 
مثــل این اســت که بگوییــم یک جاده ســخت و 
ناهموار اســت؛ ولی تقریبا در همین حدودی است 
که در ســالیان گذشته سپری شــده. جاده دیگر پر 
از خطــرات گوناگون و بســیار بیشــتر اســت؛ ولی 
«احتمال اندکی وجــود دارد» میان بُری هم در آن 
پیدا شــود. عقلانیت سیاســی واقعــا در این موارد 
چــه حکم می کند؟ می دانم کــه خواهند گفت هر 
دو آنها برای ایران تهدیدشــان پا بر جاســت؛ ولی با 
در نظر گرفتن احتمال به کارگیری خشــونت شدیدتر، 

خطر یکی می تواند بیشــتر و درازمدت تر باشــد. در 
سیاست، در نظر گرفتن دامنه احتمالات، کاربردی و 
مهم است. آنکه چشــمش را بر احتمالات پرخطر 
می بندد، شایســته ملامت اســت. ما بایــد تحلیل 
درستی از شرایط داشته باشیم و برای تشخیص بد 
و بدتــر و بدترین، دامنه هــای خطرهای مختلف را 
درســت ارزیابی کنیم. وقتی خطر از حدی گذشت، 
ریســک آن غیرعقلانی اســت. انتخــاب ترامپ یا 
هیلاری کلینتون هیچ یک در جهت منافع ما نیستند؛ 
ولی روشن اســت که ترامپ ممکن است در دوره 
ریاســت خود تصمیماتی بگیرد کــه کل منطقه را 
بیشتر درگیر آتش خشــونت و جنگ کند و این یک 
رؤیا نیســت. بین ایــن دو ما باید منافــع خود را به 
نحوی تثبیــت کنیم که درجات خطــر در رده های 

احتمالی کمتری قرار گیرد. 

بدتر  و  بدترین! 
 کریم ارغنده پور

سلام به فردا

واکنش

اتبــاع  نمایــش  نحــوه 
در  بازداشت شــده  بیگانــه 
شــیراز، دوبــاره موجــی از 
فضــای  در  را  اعتراض هــا 
مجــازی بــه راه انداختــه 
بــه نظر می رســد  اســت. 
دلیــل اصلی ایــن اعتراض 
گســترده، نادیده گرفته شدن 
کشــور،  داخلــی  قوانیــن 
قوانیــن بین المللی و حتی 
میثاق هــای جهانی اســت 
کــه ایــران خــود را به آن 

متعهد می بینــد. از این دریچه می توان گفت چنین 
برخوردی با اتباع بیگانه، نه تنها بر اثر نادیده انگاشتن 
قانون هــای داخلی اعــم از آیین نامه دادرســی و 
قانــون مجازات اســلامی بروز پیدا کــرده، بلکه با 
تضعیف حقوق انســان هایی از کشور همسایه، بعد 
بین المللی نیــز پیدا می کند و شــخصیت حقوقی 

کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. 
حتی اگــر جدای از میثاق هــای حقوق مدنی و 
سیاســی که ایران به آنها ملحق شــده یا اعلامیه 
حقوق  بشــر که ایران خود را پایبند به آن می داند، 
به تصاویر منتشر شده از بازداشــت اتباع بیگانه در 
شــیراز نگاه کنیم، باز هم شــاهد نادیده انگاشــتن 
قوانین جاری کشــور در این نوع برخورد هســتیم؛ 
برابر با قانون، هیچ کــس را نمی توان مجازات کرد 
مگر آنکه براســاس قانون دستگیر شده باشد، روند 
قانونی محاکمه اش را پشــت  ســر گذاشته و حکم 
صادر شــده درباره او، قطعی شــده باشد. تا زمانی 
که تشــریفات قانونی این روند انجام نشــود و فرد 
از حقــوق حقه خودش آگاه نشــده و از خود دفاع 
نکند، مجازات کردن او، اساســا بی معناست. چنین 

مجازات هایی باید از ســوي 
دادگاه و با یک روند حقوقی 
اگــر ضابط  و  انجام شــود 
وظیفه  فقــط  کــه  قضائی 
برخورد با جرم مشــهود را 
دارد، جز اجرای دســتورها، 
رأســا دادگاه تشــکیل دهد 
و بــدون طی شــدن رونــد 
قانونــی، حکمــی را صادر 
مرتکــب  کنــد،  اجــرا  و 
بی احترامی به دستگاه قضا 

شده است. 
فعلی که این اتباع بیگانــه انجام داده اند، مگر 

چه بوده است؟
از نظــر بین المللــی نیــز بایــد جلــوی چنین 
دنیــا،  نــگاه  در  گرفــت، چراکــه  را  پدیده هایــی 
نادیده گرفتن مقرارت داخلی و قوانین جاری کشور، 
می توانــد به خدشه دارشــدن شــخصیت حقوقی 
ایران در دنیــا بینجامد. وقتی مراجــع قانونی دنیا 
و شــخصیت های حقوقــی و حقیقــی بین المللی 
دریابنــد ما در کشــور خودمــان، طی کــردن روند 
قانونی را نادیده می گیریــم، آنها هم به ما بدگمان 

و بی اعتماد می شوند. 
مجازات کــردن متهمــان در ملأعام براســاس 
آیین نامه دادرســی کیفری و قوانین مدنی کشــور 
فقــط در صورتی اجرا می شــود که مجــازات فرد 
بتواند باعث تنبیه افراد دیگر انجام شــود. آیا چنین 
روش تنبیهی برای اتباع بیگانه در سطح شهر شیراز 
می توانــد به جلوگیــری از تکرار این اقــدام درباره 
شــهروندان شیرازی بدل شود؟ شــهروندان ایرانی 
مخاطب چنین مجازاتی در ملأ عام هســتند یا اتباع 

بیگانه؟ 

افغان ها در قفس، نقض میثاق هاى جهانى 
هوشنگ پوربابایى . حقوق دان و وکیل دادگسترى

همین حوالى

کامکارها
 گروهی برای تمام فصول 

و اما در این مقال، نگاهی داریم به گروه شورانگیز  �
«کامکارها». خودبه خود قرارگرفتنِ هفت برادر در کنار 
یک خواهر، یادآور اساطیر، داســتان ها و افسانه های 
کهن ایرانی است. حال اینکه این هفت برادر در روزگارِ 
ما در قامت یک گروه توانمند موســیقی ظاهر شدند.  
به نام ها از نگاهی دیگر چشــم بیفکنیم: «هوشــنگ، 
بیژن، پشــنگ، قشــنگ، ارژنگ، ارســلان، اردشــیر و 
اردوان»؛ همه یادآور پادشــاهان و پهلوانانِ شاهنامه 
هستند؛ پادشــاهان و پهلوانانی که این بار تیروکمان و 
یال وکوپالشان، تار، کمانچه، سنتور، سه تار، دف، تنبک و 
آواز است. همه اینها گواهی بر بینش روشن و اندیشه 
ایرانی یک بزرگ مرد به نام «حســن کامکار» و همسر 
گرامی اش اســت. در روزگار تلخی که کوته اندیشــان 
و خیانــت کاران به این آب وخــاک، دم از ایرانی نبودن 
مناطق کردنشــین می زنند، ایــن نام ها چه در مناطق 
کردنشــین ایران و چه در ســایر مناطق کردنشین، به 
دل وجان آگاهان گرمی می بخشــد. منظور، آگاهی و 
ایران پرستی استاد «حســن کامکار» است که نه فقط 
نام ونشــان فرزندانش، یادآور پهلوانــان خردمند این 
ســرزمین اســت؛ بلکه با درایتی بی همتا، فرزندانش 
را به گونه ای پرورش داد که هریک سپهسالاری برای 
فرهنگِ این ســرزمین شــدند؛ فرزندانی که هریک در 
راه پاســداری و پیشبردِ فرهنگ ایران زمین و انتقال آن 
به نسل های دیگر، نقشــی انکارناپذیر داشته و دارند. 
درباره هریک از کامکاران، باید به نکات فراوان اشــاره 
کنــم که در هفته های آینده و نســبت به فراخور آثار 
ایشان، به این مهم خواهم پرداخت. برای این استادان 
بزرگِ موسیقی، تندرستی، شادی و دستانِ پرتوان را از 

کردگارِ گردان سپهر آرزو می کنم. 

 سهراب پورناظرى
 نوازنده تنبک

یاد آر

یکی از پیر غلامان و پیش کسوتان مداحی و شبیه خوانی 
استان اصفهان حاج میرزاحسین جعفرزاده است. او 
از ۱۱ ســالگی و بعد از ازدست دادن پدرش روزها کار 
می کرد و شــب ها درس می خواند و بعد از گذراندن 
دوره مکتب خانه وارد حوزه علمیه شــد و این مســیر 
را پیش گرفت. در آســتانه تولد ۶۷ سالگی اش، با او 
که روزهای ســخت و آسانی را پشــت  سر گذرانده و 
به مداحــی اهل بیت پرداختــه. او می گوید در طول 
دوران مداحی ام تحت پوشش هیچ سازمان و ارگانی 
نبوده ام و هیچ سمتی نداشــتم و جز تبلیغ اهل بیت 
عترت و قرآن سخنی به زبان نراندم. تمام زندگی ام از 
امام حسین(ع) است و تا آخرین لحظه زندگی ام دم 

از این بزرگ زاده خواهم زد».

  فعالیت شــما در اصفهان از چه زمانی به طور  �
رسمی آغاز شد؟ 

فعالیــت من قبل انقــلاب بود و با وجود اســتاد 
ســیدجواد ذبیحــی در تهران، بنده هــم در اصفهان 
در رادیــو و تلویزیون برنامه داشــتم، اما اوج کار بنده 
در واقعــه انقلاب اســلامی رخ داد و در موقع جنگ 
تحمیلی، تمام مدیریت بزرگداشــت شــهدای هفت 
ســال دفاع مقــدس در اســتان اصفهان بــا من بود 
و حتــی بعد از جنــگ اولین دعای کمیلــی را که در 
قبرستان بقیع خوانده شــد و از تلویزیون پخش شد، 

من خواندم. 
می توانم بگویم تنها کســی بودم که این قضیه را 
پی گرفتم و سینه به ســینه این کار ایستادم و حتی دو 
مرتبه هم ترور شــدم. فقط به خاطــر اینکه ذکر و نام 

اهل بیت را ترویج می کردیم.
آیا شما خاطره ای حیرت انگیز  � این سال ها،   در 

هم دارید؟ 
تمام زندگی ما سراســر از معجزه و نور اهل بیت 

اســت. ســال ۵۹ بود. من در هفتم محرم تعزیه حر 
می خوانــدم که در حین سوارشــدن اســب، یک نفر 
همان کمربندی که زین اســب را نگه می دارد، برید و 
من متوجه نشــدم، با سرعت زیادی در حال ایفاکردن 
نقشم بودم و به زمین خوردم، ولی برایم هیچ اتفاقی 
نیفتــاد و از آنجایی که تعزیه حر مراســم ســنگین و 
شــلوغی اســت و باید کســانی که از نزدیکان حر به 
شــهادت رسیدند، مثل برادر و فرزند و غلام را به امام 
تحویل داد، من تمام جنازه ها را بر دســت گرفتم و تا 
آخرین ثانیه ها ادامه دادم تا اینکه پایان تعزیه متوجه 
شکستگی دســتم از مچ شدم و به محض تمام شدن 
تعزیــه دیگر طاقت شکســتگی دســتم را نداشــتم. 
از هــوش رفتم ولی آقا امام حســین بــه من قدرت 
چهارســاعت برنامه بدون متوجه شــدن شکســتگی 

دست را داد. 
 فعالیت هایتــان خارج از اســتان اصفهان هم  �

بوده است؟ 
بله حدود چند ســال، بازار تهــران و حرم رضوی 
بعــد از منبر آقــای کافی و فلســفی بنــده مداحی 

می کردم و حتی در کاشــان، یزد، تهران، و ســال های 
متوالــی خصوصــا در ایام محرم و همیــن روز عرفه 
در مشــهد امام رضا بنده ســکان دار برنامه های حرم 

رضوی بودم. 
 آقای جعفرزاده شما برای خواندن، با موسیقی  �

هم آشنایی دارید
در نوجوانــی، بــا مقدمــات آوازی، خوانندگی و 
موسیقی نزد دایی ام سیدمهدی احمدی آشنایی پیدا 
کردم. با مراوده هایی که با اســتادان موسیقی و آواز 
ازجمله جواد ذبیحی و اســتاد تاج اصفهانی و احمد 
مراتب داشتم، با این اصول آشنا شدم و فراگرفتم. در 
آییــن مداحی و افراد قدیمی هم رســم بود که برای 
اجراکردن باید با ردیف ها و دســتگاه های موســیقی 

آشنا باشید. 
 شما تجربیات خود را مکتوب هم کردید؟  �

متأســفانه کتاب شــعر بنده و دو کتابی که راجع 
امیرالمؤمنین و چهل حدیثی که بنده نوشته ام، هنوز 
به چاپ نرسیده است، اما به لطف امام حسین(ع) در 
دســت تولید است: «تمام عمر شــدم جیره خوار این 

دربار/ به این امید که در حشر دست من گیری»
 و نکته آخر. �

و در پایان، چون در روز تولد هرکسی از دوستان و 
بزرگان هدیه ای گرفته می شود، من هم از اربابم امام 
حسین و حضرت زهرا این را می خواهم که به بنده تا 
آخرین ثانیه های زندگی ام این حلقه نوکری و خدمت 

را از من نگیرند:
نوکرم من بر حسین دارم مدال افتخار/ هر که نوکر 

بر حسین گردید آقایی کند
و امیــدوارم هیچ کســی هیچ گاه اهــل بیت را با 
پــول معاوضه نکند و هرچه در این خانه خودشــان 
را بیندازنــد و افتاده باشــند، اهل بیت بیشــتر توجه 

می کنند. 

گفت وگو با حاج حسین جعفرزاده در آستانه روز عرفه
تمام زندگى ام از امام حسین(ع) است

 مرضیه برومند 

 جلال پیرمرزآباد


